
ــه  ــاً از متمســکین ب ــم حقیقت ــا هــم بخواهی اگــر م
ــان و  ــد خودم ــیم، بای ــن باش ــت امیرالمؤمنی ولای
ــم. ــک کنی ــدل نزدی ــه ع ــان را ب ــط زندگی‏م محی

در دیدار کارگزاران نظام
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ــد و  ــد باش ــار بای ــه اعص ــر در هم غدی
روشــی کــه حضــرت امیــر در ایــن 
ــد  ــت بای ــه اس ــش گرفت ــت پی حکوم
روش ملتهــا و دســت انــدرکاران باشــد.
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خبــر بیــن مــردم مدینــه دهــان بــه دهــان می‌پیچــد و حتــی به 
ســفارش پیامبــر [ بــه شــهرهای دیگــر هم رســانده می‌شــود. 
بیســت و ســه ســال از آغــاز رســالت پیامبــر[ می‌گــذرد و »او« 
تــا بــه امــروز چنین چیــزی از مــردم نخواســته. فرمــوده هرکس 
از مــردم کــه می‌توانــد، »او« را در ایــن ســفر همراهــی کنــد. نام 

ایــن ســفر را گذاشــته: »حــج خداحافظی«.  
ــوار، ج ۲۱، ص ۳۶۰، ۳۸۳ و  ــر، ج ۱، ص ۹ و ۱۰. بحارالأن ــوم، ج۳، ص ۱۶۷. الغدي  ]عوالم‌العل

۳۹۰. ج ۲۸، ص ۹۵. ج ۳۷، ص ۲۰۱.[
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ــش  ــدار حبیب ــتاق دی ــدر مش ــت و آن‌ق ــفر اس ــی G در س عل
رســول‏خدا [ اســت کــه جلوتــر از لشــکریان به‌ســوی مکــه 
ــه  ــت. وقتی‌ک ــک اس ــال ملائ ــر ب ــوار ب ــی س ــازد. گوی می‌ت
ــمان  ــد چش ــر[ می‌ده ــه پیامب ــن را ب ــفر یم ــزارش س گ
حضــرت از شــادمانی می‌درخشــد. علــیG همــان اســت کــه 
بایــد باشــد. همــان کــه بهانه تمــام این ســفر اســت. پیامبر[  
دســتور می‌دهــد هرچــه زودتــر لشــکریان و حجــاج یمنــی را 

بــه مکــه بیــاورد.
 ]بحارالأنوار، ج ۲۱، ص ۳۶۰. ج ۳۷، ص ۲۰۱. عوالم العلوم، ج ۳، ص ۲۹۷.[
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ــود،  ــام می‌ش ــج تم ــال ح ــه اعم ــم ذی‌الحج ــی روز دوازده وقت
ــود: ــازل می‌ش ــر[ ن ــر پیامب ــدا ب ــتور خ دس

»نبــوت تــو به پايــان رســيده ... اســم اعظم و آثــار علــم و ميراث 
انبيــاء را بــه علــى بــن اب‏ىطالــب بســپار ... مــن زميــن را بــدون 
عالمــى كــه اطاعــت مــن و ولايتــم بــا او شــناخته شــود و حجت 

بعــد از پيامبــرم باشــد رهــا نخواهــم كرد.«
 ]بحارالأنوار، ج ۲۸، ص ۹۶. ج ۳۷، ص ۲۰۲. ج ۴۰، ص ۲۱۶.[
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همــه فکــر می‌کننــد پیامبــر[ در ایــن آخریــن حــج قــدری بیشــتر در مکــه 
بمانــد؛ امــا انــگار کار مهمتــری در غدیــر انتظــار محمــد[ را می‏کشــد. بــه 
بــال می‏فرماینــد کــه اعــام کــن: فــردا - چهاردهــم ذى الحجــه - همــه 
ــند و  ــر باش ــم« حاض ــن در »غدير‌خ ــت معي ــا در وق ــد ت ــت كنن ــد حرك باي
كســى جــز معلــولان نبايــد باقــى بمانــد! بــال هــم چــون بلبلــی خــوش 
ــرای  ــد ب ــه اذان می‌گوی ــی ک ــد، گوی ــر می‌ده ــه آواز س ــل همیش ــه مث نغم

اقامــه نمــاز ولایــت در غدیــر.
 ]بحارالأنوار، ج ۳۷، ص ۱۱۱ و ۱۲۰. عوالم‌العلوم، ج ۳، ص ۱۵، کتاب سلیم، ص ۷۳۰.[
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پیــش از آن کــه کاروان بــه ســمت غدیــر حرکــت کنــد پیامبــر[ 
بــه بــزرگان اصحــاب امــر می‌کنــد کــه جمــع شــوند و بــا احترام 
ــن«  ــوان »امیرالمومنی ــا عن ــه او ب ــد و ب ــیG برون ــش عل ــه پی ب
ســام بگوینــد. عــده‌ای می‌پرســند: »ايــن حقــى از طــرف خــدا 
ــد  ــد: »خداون ــر[، خشــمگین می‌فرمای و رســول اســت؟!« پیامب

ايــن دســتور را بــه مــن داده اســت!«
 ]بحارالأنوار، ج ۳۷، ص ۱۱۱ و ۱۲۰. عوالم‌العلوم، ج ۳، ص ۱۵، کتاب سلیم، ص ۷۳۰.[
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ــه،  ــده. هم ــی ش ــاکت و خال ــاره س ــه یکب ــه ب مک
فتــح و پیــروزی را در غدیــر می‌جوینــد. گویــی 
آیــه فتــح و نصــر دوبــاره نــازل شــده اســت. انــگار 
ــتند.  ــن هس ــتاق رفت ــم مش ــهر ه ــوار ش در و دی
ــى  ــوند. حت ــری می‌ش ــت‏هزار نف ــردم، صد‏وبیس م
پنج‏هــزار نفــر از اهــل مكــه و دوازده هزار نفــر از اهل 
يمــن هــم در جهــت مخالــف مســير شهرهایشــان 
ــد.  ــر همــراه پیامبــر[ رفته‌ان ــه غدی ــراى رفتــن ب ب
صدوبیســت‏هزار ســوال بــه دنبــال جــواب  خــود در 

»غدیــر« هســتند.
  ]بحارالأنوار، ج ۲۱، ص ۳۸۷. ج ۳۷، ص ۱۷۳. ج ۹۸، ص ۲۹۸. عوالم‌العلوم، ج ۳، ص ۵۰.[
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پیامبــر[ قبــل از غدیــر، در دو موقعیــت حســاس بــرای مــردم خطابــه ایــراد می‌کنــد 
تــا زمینه‌ســازی باشــد بــرای خطبــه غدیــر. اولیــن خطابــه در منــی اســت و دومی در 
مســجد خیــف. مــردم را بــر حــذر می‌دارنــد از اینکه بعــد از او اختــاف کنند و بــر روی 
یکدیگــر شمشــیر بکشــند؛ بــه دوری از تفرقــه اشــاره می‌کننــد و اشــاره‌ای هــم بــه 
مســئله خلافــت دارنــد. تصریــح می‌کننــد که:»اگــر مــن نباشــم علــی بــن ابی‌طالــب 
در مقابــل متخلفیــن خواهــد ایســتاد«. و ســپس حدیــث ثقلیــن را می‌خواننــد. »مــن 
ــن دو تمســک  ــه ای ــر ب ــه اگ ــی می‌گــذارم ک ــان شــما باق ــز گران‌بهــا در می دو چی

کنیــد هرگــز گمــراه نمی‌شــوید: کتــاب خــدا و عترتــم یعنــی اهل‌بیتــم«.
 ]بحارالأنوار، ج ۳۷، ص ۱۱۳. ج 21 ص 380.[
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ــاخته‌اند.  ــتر س ــاز ش ــان و از جه ــایه درخت ــر س ــر را زی منب
ــه  ــم ب ــا ه ــرد و ب ــیG را می‌گی ــت عل ــول‌خدا[ دس رس
بــالای منبــر می‌رونــد. مــردم منتظرنــد تــا ببیننــد ایــن چــه 
پیامــی اســت که بــه خاطــرش زیــر آفتــاب داغ صحــرا منتظر 
ایســتاده‌اند. پیامبــر[ می‌گویــد کــه مأمــور بــه گفتــن چیــزی 
اســت کــه اگــر نگوید بیســت و ســه ســال رســالت و تبلیغش 

ــچ! ــود: هی می‌ش
بدون ولایت و بدون علیG همه چیز هیچ است. 

همه چیز!
***

ســولُ بلَِّــغْ مَــا أنُــزِلَ إلِيَكْ مِــن رَّبِّــك وَ إنِ لَّــمْ تفَْعَلْ  »يأَيَهَــا الرَّ
فَمَــا بلََّغْت رِســالتَهَُ«

ــازل شــده  ــو ن ــر ت ــروردگارت ب ــر آنچــه از طــرف پ اى پيامب
اســت كامــا )بــه مــردم ( برســان و اگــر نكنــى ، رســالت او را 

انجــام نــداده‌ای.
 ]سوره مائده، آیه ۶۷.[
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ــده.  ــس ش ــینه حب ــا در س ــد. نفس‌ه ــا می‌خواب همهمه‌ه
همــه می‌خواهنــد بداننــد چــه خواهــد شــد. پیامبــر[ بیــش 
ــا  ــد، ت ــه می‌خوان ــذارد. خطب ــر نمی‌گ ــردم را منتظ ــن م از ای
ــر هــر ســفيد و  ــا ب ــورم ت ــن مأم ــد: »م ــه می‌فرمای آنجــا ک
ــن و  ــرادرِ م ــب ب ــه عل‌ىبن‌اب‏ىطال ــم ك ــياهى اعلامك‌ن س
ــر امتــم و امــام بعــد از مــن  وصــى مــن و جانشــين مــن ب
اســت ... بدانیــد کــه هرکــس مــن مــولای اویــم پــس ایــن 

علــی مــولای اوســت.«
 ]بحارالانوار، ج ۲۱، ص ۳۸۷.[
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فرصت‌طلبــان  در  را  طمــع  ریشــه  می‌خواهــد  پیامبــر[ 
بخشــکاند، توضیــح می‌دهــد کــه ولایــت و امامــت علــیG  نــه 
یــک مقــام تشــریفاتی بلکــه ولایتــی کامــل در زندگی فــردی و 

اجتماعــی اســت.
***

رســول خــدا[ می‌دانــد که اگــر مــردم حــالا از علــیG گریزان 
شــوند بــزودی جماعت بی‌شــماری گرداگــرد علــیG را خواهند 
گرفــت. می‌دانــد کــه ســال‌ها بعــد مردمــی از نســل »مــن« و 
»تــو« عشقشــان علــیG اســت و یــک شــهر آســمانی و یــک 
ایــوان طلایــی. بــاری گــران بــر دوش داریــم. بایــد کــه در همه 

ابعــاد زندگی‌مــان روش زندگــی علــیG را جــاری کنیــم.
 ]بحارالأنوار، ج ۲۱، ص ۳۸۷.[
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علــیG بــه عنــوان جانشــین آخریــن پیامبــر خــدا[ 
ــک  ــده‌ای تبری ــود. ع ــی می‌ش ــگان معرف ــه هم ب
می‌گوینــد و تــاش بــرای بیعــت کــردن بــالا گرفتــه 
ــا آیــه‌اش  ــازل می‌شــود و ب اســت. فرشــته وحــی ن
ــر  ــر. خب ــه غدی ــه واقع ــد ب ــازه‌ای می‌ده ــان ت ج
می‌دهــد کامــل شــدن دیــن را کــه اگــر نبــود اعــام 
ــود و  ــص ب ــن ناق ــیG دی ــینی عل ــت و جانش خلاف

رســالت هــم تمــام نشــده بــود.
***

اليْـَـوْمَ أكَْمَلـْـتُ لكَُــمْ دِينكَُــمْ وَأتَمَْمْــتُ عَليَكُْــمْ نعِْمَتيِ 
وَرَضِيــتُ لكَُــمُ الْسِْــاَمَ دِينـًـا

امــروز ديــن شــما را برايتــان كامــل و نعمــت‏ خــود 
را بــر شــما تمــام گردانيــدم و اســام را بــراى شــما 

]بــه عنــوان[ آيينــى برگزيــدم.
 ]سوره مائده، آیه ۳.[
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ــام  ــی را اع ــت بزرگ ــد ریاس ــت می‏خواهن ــر وق ــرب ه در ع
ــن  ــد. ای ــه می‏بندن ــرش عمام ــه س ــمی ب ــی مراس ــد، ط کنن
مراســم وقتــی جدی‌تــر می‌شــود کــه شــخص بزرگــی عمامــه 
خــودش را بــر ســر کســی بگــذارد؛ ایــن یعنــی نهایــت اعتماد. 
پیامبــر[ هــم عمامــه خــودش را کــه نامــش ســحاب اســت  
ــرت  ــر دوش حض ــش را ب ــدد و انتهای ــیG  می‏بن ــر عل ــر س ب

می‏انــدازد.
 ]الغدير، ج ۱، ص ۲۹۱. عوالم‌، ج ۳، ص ۱۹۹. اثبات الهداة،ج ۲، ص ۲۱. كفاية الطالب، ص ۶۴.[

13



پیامبــر[  از حســدی کــه در ســینه بعضی شــعله میکشــد خبر 
ــد  ــالا می‌رون ــرش ب ــس از او از منب ــور پ ــه چط دارد. از این‌ک
ــس  ــد. پ ــن می‌ریزن ــر زمی ــش را ب ــن فرزندان ــون بهتری و خ
می‌فرمایــد: »هــر كــس در چيــزى از ايــن گفتــار من شــك‌كند 
در همــه آنچــه بــر مــن نــازل شــده شــك كــرده و هــر كــس 
در كيــى از امامــان شــك كنــد در همــه آنــان شــك كــرده و 

شــك‌كننده دربــاره مــا در آتــش اســت.«
***

»مــن« و »تــو« مســئولیم، مســئولیم که ایــن دُرهــا و الماس‌ها 
ــه همــه  و ایــن گل‌هــای کلام رســول خــدا[ را بگیریــم و ب

برسانیم.
 ]بحارالأنوار، ج ۲۱، ص ۳۸۷.[
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می‌خواهــد بــه هــر نحــوی کــه شــده راه را بــر انحــراف ببنــدد. 
ــد.  ــرار کنن ــد را تک ــه می‌گوی ــی ک ــد جملات ــردم می‌خواه از م
ایــن آخریــن راهِ آخریــن پیامبــر خــدا[ بــرای دوری و جلوگیری 
ــت.  ــامی اس ــه اس ــراف جامع ــن و انح ــای منافقی از تلاش‌ه

ــد: ــی‌آورد و می‌گوی ــالا م ــش را ب صدای
پــس همــه باهــم بگویید:»مــا آنچــه از جانــب پــروردگار خــود و 
پــروردگار مــا، دربــاره امامــت علــیG  و امامانــی کــه فرزندانش 
ــلیم  ــر تس ــه آن س ــنیدیم و ب ــانده‌ای، ش ــا رس ــه م ــتند ب هس
ــان  ــان و زب ــا دل و ج ــر؛ و ب ــنودیم و فرمان‌ب ــم و خش نهاده‌ای
ــچ‌گاه  ــم ... و هی ــو بیعــت می‌کنی ــا ت ــر ب ــن ام ــر ای و دســت ب
در ایــن پیمــان تغییــر و تبدیــل روا نمی‌داریــم و در آن شــک و 
تردیــد نمی‌ورزیــم و از پیمــان بازنمی‌گردیــم و عهــد خویــش 

را نمی‌شــکنیم ...«
ــدگار« اســت. عهــد  ــن »عهــد مان ــن فقــط بخشــی از ای و ای
مانــدگاری کــه محمــد[ کلمــه بــه کلمــه گفــت و مــردم در روز 

عیــد غدیــر تکــرار کردنــد.
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ــه  ــال‌های دور. ب ــود. در آن س ــام می‌ش ــم تم ــر« ه »روز غدی
ایــن فکــر کــن کــه در ایــن روزگاری کــه این‌همــه وســیله‌های 
ــکار  ــده‌ای ان ــر، ع ــم و خب ــس و فیل ــت و عک ــی هس ارتباط
می‌کننــد حقیقــت را. بمــب بــر ســر کــودکان می‌ریزنــد و انکار 
می‌کننــد اتفــاق افتادنــش را... حــالا از آن روزگارِ قدیــم ســینه 
بــه ســینه عــده‌ای تــاش کرده‌انــد »غدیــر« را حفــظ کننــد و 
نگهدارنــد. »تــو« نیــز رســانه بــاش و پیام‌رســان »غدیــر«، که 
عهــد گرفــت محمــد[ از همــه ما کــه برســانیم پیــام »غدیر« 
ــر«  ــام »غدی ــد[. پی ــان محم ــیم، پیام‌رس ــان باش را. پیام‌رس

ــت. ــدنی نیس تمام‌ش
***

»فَلیْبُلَغِِّ الحْاضِرُ الغْائبَِ وَالوْالدُِ الوَْلدََ إلِ‏ى یوَْمِ القِْیامَه«
رسول خدا[ در بخشی از خطبه غدیر می‌فرمایند:

»پــس حاضران بــه غایبــان و فرزنــدداران به فرزنــدان خویش 
تــا برپایــی روز قیامت ســخنان امــروز مرا برســانند«
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